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 استاديار گروه فقه و حقوق اسلامي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه يزد. 1
Email: tavallaei@yazduni.ac.ir 

هاي مبطلِ نكاح در فقه  ماهيت بيماري درباره تاريخي ملاحظاتي
  اماميه

  1علي تولّائي

  چكيده
همسر او، يكي از  ميراث ومهريه تعيين  ازدواج بيمار در حال بيماري ومسأله صحت 

ي منقول از ها تاختلافي ميان فقيهان مدينه و عراق در قرن دوم است كه در رواي مسايل
بر اساس . مستند فتواي فقهاي اماميه قرار گرفته است م بازتاب يافته والسلا امامان عليهم

ي بر قصد بيمار به  آن، ازدواج در حال بيماري، اگر همراه با رابطه جنسي نباشد، اَماره
. اضرار به وارثان بوده و سبب بطلان نكاح و عدم تعلق مهر و ارث به زوجه او خواهد شد

حالت مفروض، اختلافي نيست، تعيين ماهيت و نوع اگرچه در اصل بطلان نكاح در 
در » مات في مرضه«و » عند الموت«: كاربرد تعابيري چون. بيماري جاي بحث دارد

ناميده » مرضِ موت«نصوص ديني، فقها را به سمت استنباط ماهيتي سوق داده كه آن را 
بيماري «ماري را برخي از فقيهان، مراد از بي. اند و در تبيين ماهيت آن اختلاف كرده

هايي است كه از نظر پزشكي، قطعاً يا غالباً انتظار  اند، مراد از آن، بيماري دانسته» مخوف
حتي در متون فقهي، برخي از مصاديق اين بيماري بر اساس طب . رود فوت بيمار مي

در اين مقاله با نگرشي تاريخي، اقوال مختلف و اشكال بيماري، . قديم تعيين شده است
توان اين ديدگاه را تقويت كرد كه مراد از  در سايه نگاه تاريخي مي. يين شده استتب

هاي لاعلاجي است كه از نظر پزشكي در مدت زماني كم، به  بيماري مبطل نكاح، بيماري
  . انجامد فوت بيمار مي

  
  يكليدواژگان 
  آميزش جنسي ؛موت ؛فقه اماميه نكاح؛؛ بيماري
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  هاي مبطلِ نكاح در فقه اماميه هيت بيماريماملاحظاتي تاريخي درباره 
  طرح مسأله و پيشينه بحث 

، هـم در مباحـث عبـادي و هـم مباحـث       ميبيماري و شخص بيمار در فقه اسلا
يكي از اين مباحث مهـم  . اجتماعي و كيفري داراي احكام و مقررات خاصي است

آثار حقـوقي   شود، ازدواج بيمار در حال بيماري و ميكه در احوال شخصيه مطرح 
  .آن مانند مهريه، ميراث و عده همسر اوست

اختلافي بين فقيهان عراق و فقيهان مدينـه در سـده    مسايلشده يكي از مسأله ياد
محمد بن حسن شيباني، فقيـه رأي گـراي عـراق و شـاگرد     . بوده است دو قمري

 ، ص3 ج ،.ش 1403 محمد بن حسـن شـيباني،  ( الحجة علي أهـل المدينـة ابوحنيفه در كتاب
در گـزارش وي از  . اختصـاص داده اسـت   ،بابي را به ازدواج و طلاق بيمـار ) 495

ديدگاه ابوحنيفه آمده است كه اگر مرد بيمار يا زن بيمـار ازدواج كنـد و سـپس    
فوت كند، نكاح جايز بوده و از يكديگر ارث خواهند برد و مهر المسمي نيـز بـه   

مهريه بيش از مهر المثـل باشـد و زوج در   البته در ديدگاه وي اگر . زن تعلق دارد
بيماري خود فوت كند، مازاد بر مهر المثل باطل است، اما ازدواج در هر حال جايز 

شـافعي نيـز هماننـد     )495 ، ص3 ، ج.ق 1403 محمـد بـن حسـن شـيباني،    (. خواهد بود
  )108 ، ص4 ج تا، بي شافعي،: نك(. ابوحنيفه فتوا داده است

اند كه ازدواج مرد بيمار جايز نيسـت و   دني بر اين عقيدهدر مقابل، فقيهان م  
اگر چنين كاري انجام داد و قبل از آميزش جنسي معلوم شود، بين آن دو جـدايي  

اما اگر بعد از آميزش جنسي معلـوم گـردد،    ،برد ميشود و زن چيزي ن ميانداخته 
يابد، صـداق  اگر زوج صحت  شود، با اين تفاوت كه ميبين آن دو جدايي انداخته 

گيرد و اگر در مرض خود فوت كرد، صـداق زن از ثلـث مـال     كامل را از او مي
در . شوهر محاسبه شده و وصايا مقدم بر آن است و زن از او ارثـي نخواهـد بـرد   
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وده و اگر بـا ايـن حـال    نكاح زن بيمار نيز چونان مرد بيمار جايز نب ها نديدگاه آ
اگر مرد با  .شود ميبين آن دو جدايي انداخته فسخ شده و  ها ن، نكاح آازدواج كرد

زن عمل دخول انجام نداده باشد، زن مستحق دريافت چيزي نيست، اما اگر بعـد از  
بـرد، امـا    مـي عمل دخول و فوت مرد در بيماريش معلوم گردد، زن از زوج ارث ن

، 3 ، ج.ق 1403 ،محمـد بـن حسـن شـيباني    (. وارثان او مستحق دريافت صداق هسـتند 
ربيعـة الـرأي و ؛ براي نظر مالك بن انس و فقيهان مدينه چون ابن شهاب زهـري،   499-497صص

  )247-246 ، صص2 ، ج.ق 1323 ابن قاسم،: نك يحيي بن سعيد انصاري
آمده اسـت در صـورتي   گفتني است در گزارش ابن قاسم از ديدگاه مالك   
ديـدگاه خـود رجـوع    ل به فسخ بوده و سپس از يمالك ابتدا قابهبود يابد، كه زن 

، 2 ، ج.ق 1323 ابن قاسـم، (. كرده و ازدواج مرد بيمار و زن بيمار را نافذ دانسته است
از حيـات او  «در گزارش منقول از ابن شهاب زهـري، عبـارت   همچنين  )246 ص

  .تواند توضيحي از نوع بيماري باشد آورده شده است كه مي 1»قطع اميد شده است
دهـد و نظـر    ها را شديداً مورد نقـد قـرار مـي    آن ديدگاه ،محمد بن شيباني  

 محمد بن حسـن شـيباني،  (. داند فقيهان عراق را عدم تأثير بيماري در صحت نكاح مي
ابـن  (. نظري كه بعدها توسط فقهاي ظاهري نيز ارائه شد) 503-500، صص 3، ج 1403
  )27، 25، صص 10، ج .ق 1418 حزم،
نكاح و طلاق بيمار اختصـاص داده شـده    در متون روايي اماميه نيز بابي به   

؛ 192، ص3ج  ،.ش 1390؛ طوسـي،  123-121، صـص  6، ج .ق 1407 كليني،: مثلاً نك(. است
بر اساس روايت منقول از زراره از امام باقر يا ) 443، ص 21، ج .ق 1406 فيض كاشاني،
ق توانـد طـلا   بيمار نمي«متصف شده است، » حسن«كه به روايت ) ع(امام صادق 
و (تواند ازدواج كند؛ پس اگر ازدواج كرد و دخول كرد، ازدواج جايز  دهد، اما مي

در مرض خود فوت كرد، ازدواجش باطل  كه ايناست و اگر دخول نكرد تا ) نافذ
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همچنين در روايت صحيح عبيد فرزند . »است و مهر و ميراثي براي زن نخواهد بود
توانـد   سؤال كردم آيا بيمار مـي ) مام صادقا() ع(از ابوعبداالله «: زراره آمده است

تواند در صورت تمايل ازدواج كنـد؛ پـس اگـر     خير، اما مي: طلاق دهد ؟ فرمود
. »برد و اگر دخول نكرد، ازدواج مرد باطل اسـت  دخول كرد، زن از مرد ارث مي

  )150-149، صص 22ج  ،.ق 1413 حر عاملي،: براي روايات نك(
مدني در قرن دوم و مكتب اهل بيـت علـيهم السـلام     در مقايسه بين نظر فقيهان
  : چند نكته قابل توجه است

شـود، خـواه آميـزش     مـي به نظر فقيهان مدينه، ازدواج در هر حال منفسخ : اولاً
كه فقيهان اماميه بر اساس ايـن دو روايـت و    جنسي انجام بگيرد يا خير، در حالي

مشروط به آميزش جنسي اسـت و  صحت ازدواج بيمار  :اند احاديث مشابه آن گفته
اگر وي در حال بيماري و قبل از آميزش فوت كند، عقد باطل بوده و زن مستحق 

؛ 117، ص 4ج  ،.ق 1415؛ همو، 460 ص ،.ش 1390طوسي، : نك(. مهر و ارث نخواهد بود
، .ق 1207 ؛ ابن ادريس حلـي، 214، ص 2، ج .ق 1406؛ ابن براج، 38، ص 4ج  ،.ق 1378همو، 

؛ يحيي بن سعيد 264 ص ،.ق 1410؛ همو، 835، ص 4، ج .ش 1389؛ محقق حلي، 548ص ، 2ج 
، 2ج  ،.ق 1410 ؛ خـويي، 220 ، ص39، ج .ش 1394 ؛ صاحب جـواهر، 430ص ،.ق 1412 حلي،
  )271ص 

نيز معناي متعارف آن است و ظاهراً بين ) دخول(مراد از وطي و آميزش جنسي 
اختلاط زن با مرد و پرستاري از او كه  دخول از جلو يا عقب فرقي نيست و صرف

، ص 39، ج .ق 1394 صـاحب جـواهر،  (. اند، دليل و شـاهدي نـدارد   برخي معيار دانسته
222(  

كـه در   در فقه مدينه، تفاوتي ميان مرد بيمار يا زن بيمار نيست، در حـالي : ثانياً
ل فقيهـان  به همين دلي. روايات اماميه تنها بيماري مرد و فوت او مورد سؤال است

اماميه در مورد ازدواج زن بيمار و فوت او و همچنين ازدواج مـرد بيمـار و فـوت    
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 علامه حلي،: نك(. همسر او در حال بيماري قبل از آميزش جنسي اختلاف نظر دارند
ج  ،.ق 1410 ؛ محقق كركـي، 599، ص 2ج  ،.ق 1387 ؛ فخرالمحققين،532، ص 2، ج .ق 1413

، 39، ج .ق 1394 ؛ صاحب جـواهر، 197، ص 13، ج .ق 1414 ي،؛ شهيد ثان117-115، صص 11
اي كه برخي از فقيهـان معاصـر،    ، به گونه)366، ص 2ج  ،.ق 1404 ؛ طباطبائي،222ص 

 ؛ حسيني سيستاني،271، ص 2، ج .ق 1410 خويي،: براي نمونه نك(. اند حكم به احتياط داده
  )71-70، صص 3، ج .ق 1416
اب زهري، ماهيت بيماري تعيين شده است؛ بـر اسـاس   در گزارش ابن شه: ثالثاً

اي كه از نظـر   به گونه ؛اين گزارش، مراد از بيماري، بيماري غير قابل درمان است
ماهيت ايـن بيمـاري در فقـه اماميـه،     . رود بودن بيمار نمي پزشكي، اميدي به زنده

  .شود موضوع مقاله حاضر است كه بدان پرداخته مي
  

  اَشكال بيماري
از تصرفات حقوقي بيمار، اعمال حقوقي است كه به طور قطعـي در امـوال    يكي

ايـن گونـه از   . دهد و نتيجه آن خروج مال و تقليل دارايي وي است خود انجام مي
 ؛ شـهيد ثـاني،  488، ص 2، ج .ق 1389محقق حلي، : نك( »زات مريضنجم«تصرفات را 

ا در ايـن بحـث، از ماهيـت و    برخي از فقه. نامند مي )305-304، صص 6، ج .ق 1414
 شـهيد ثـاني،  ؛ 96، ص 11ج  ،.ق 1410 محقق كركي،: نك(. اند معناي بيماري سخن گفته

از آنجا كه مسأله نكاح بيمار نيز همانند منجـزات، از  ) 314-313، صص 6، ج .ق 1414
براي تبيين نظر فقهاي اماميـه دربـاره ماهيـت     نظر ماهيت بيماري مشترك است،

  . اين بحث استفاده خواهد شداز  بيماري،
: نـك ( »عنـد المـوت«: در نصوص ديني، در مورد تصرفات بيمار از تعابيري چون

حضـرته «، )106 /؛ مائـده 180 /بقره( »حضر احٔدكم المـوت«،  )292، ص 19ج حر عاملي، 
، 2ج  همان،: نك( »مات فـي مرضـه«و  )357، ص 19، ج .ق 1413 حر عاملي،: نك( »الوفاة
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اند كه هـر   تفاده شده است؛ از اين رو، فقيهان اماميه به اين نتيجه رسيدهاس )505ص 
: در ابواب مربـوط بـه ازدواج بيمـار نيـز از تعـابير     . نوع بيماري مورد نظر نيست

؛ 192، ص 3ج  ،.ش 1390طوســي، (» یحضــره المــوت«و » مــات فــی مرضــه«، »المــریض«
  .ستاستفاده شده ا )443، ص 21، ج .ق 1406 فيض كاشاني،

  : در يك نگرش تاريخي، سه مبحث در باب نكاح بيمار قابل طرح است
  
  اعتبار خوف در بيماري ـ الف

مـرض  «بيماري مانع تصرف را ) 44، ص 4، ج .ق 1378( المبسوطشيخ طوسي در 
اين بيماري، بيماريي است كه قطعاً يا غالبـاً انتظـار مـرگ    . دانسته است» مخوف

ي كه چنين خصوصيتي ندارد، هرچند اتفاقاً موجب مـرگ  رود، اما بيماري بيمار مي
  )313، ص 6، ج .ق 1414 شهيد ثاني،(. شود، مانع تصرف نخواهد بود

هـا   تعبير موجـود در برخـي روايـات    :توان گفت در اقامه دليل بر اين نظريه مي
: نـك ( »عنـد موتـه«و ) 276، ص 19ج  ،.ق 1413 حـر عـاملي،  (» حضـره المـوت«: مانند

اشـعار دارد كـه   ) 273، ص 19، ج .ق 1413 ؛ حر عـاملي، 242، ص 9ج  ،.ش 1367طوسي، 
زيرا مراد از حضور موت و يا ظهور موت،  ،انگيز آن است نوع بيم ،مراد از بيماري

تـرين   مرگ فعلي نيست، بلكه به معناي ظاهرشدن علايم مرگ است كه نزديـك 
تـوان   انگيز مي ي غير بيماز سوي ديگر براي بيمار. است» عند موتـه«معناي مجازي 

  )314-313، صص 6، ج .ق 1414 شهيد ثاني،(. به استصحاب تمسك كرد
انگيزبودن بيماري را معتبر ندانسته، بلكه مراد از موض مـوت   قيد بيم ،محقق حلي

 خيـر  انگيز باشـد يـا   افتد، چه بيم را بيماريي دانسته است كه مرگ با آن اتفاق مي
اين نظر از سوي فقيهـاني چـون علامـه حلـي      )261ص  ،2ج  ،.ق 1389محقق حلي، (
نيـــز ) 595، ص 2، ج .ق 1387(و فخـــرالمحققين ) 335 -334، صـــص 1، ج .ق 1413(
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در ديـدگاه او اخبـار   . دانـد  پذيرفته شده است و شهيد ثاني آن را قول اقـوي مـي  
 ـ  در بيماري ندارد و مـي » خوف«مذكور دلالتي بر اعتبار  حضـور  «راد از تـوان م

انگيز نيز اتفـاق   گونه كه گاه فوت با بيماري بيم را بيمارشدن دانست، همان» موت
مبتني بر اين است كه لفـظ   ،صحت استدلال ياد شده ،لازم به تذكر است. افتد نمي

تـوان گفـت    هرچند مي ؛را مفيد عموم بدانيم) المـريض(مفرد محلاي به الف و لام 
، .ق 1415طوسـي،  : نك( »اذٕا بلغ الماء كـرا«: شابه آن مانندهاي م اين عبارت و عبارت

مفتـاح «، )173، ص 1، ج .ق 1415 همـان، : نك( »خلق الله الماء طهـورا«، ) 174، ص 1ج 
به ضميمه قراين حاليه، دلالت بر ) 316، ص 1، ج .ق 1415 همان،: نك( »الصلاة التكبيـر
فايده خواهد بـود، در   ر آن بيچراكه بر فرض فقدان چنين دلالتي، ذك ،عموم دارد

هاي مذكور در ابواب  بودن عبارت كه بسياري از فقيهان، ادعاي اجماع بر عام حالي
  )315-314، صص 6، ج .ق 1414 شهيد ثاني،(. مربوط به آن دارند

چـون بيمـاري سـل     انگيـز  محقق حلي به ذكر مصاديق امراض بيم ،گفتني است
)tuberculosis(  طرنـاك، از قبيـل تـب خفيـف     هاي غيرخ بيماريو)low fever( 

بر اسـاس   ،البته مصاديق يادشده) 488، ص 2ج  ،.ق 1389محقق حلي، (. پرداخته است
ها كه در گذشـته   ها تغيير كرده و برخي از آن طب قديم است و امروزه اسامي آن

 شده است، امروزه به راحتي قابل درمان خواهد انگيز بوده و به سختي درمان مي بيم
در روايات موجود نيست تا لازم باشـد  » مرض مخـوف«عنوان  كه اينعلاوه بر . بود

در چنـد روايـت عنـوان    . براي تعيين مفاد آن به عرف يا پزشـك رجـوع كـرد   
و در  )121، ص 6ج  ،.ق 1407 كلينـي، : نـك ( بدون هيچ قيدي به كار رفته» مريض«

و  )106 /؛ مائده180 /بقره( »حضر احٔدكم المـوت«: قرآن كريم و برخي روايات تعبير
استعمال شـده   )504، 130، 123، صص 3ج  ،.ق 1407 كليني،: مثلاً نك( »عند الموت«نيز 
  )380، ص 6، ج .ق 1419 بجنوردي،(. است
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محقق حلـي از عبـارت   . تعبير فقيهان در كتب فقهي نيز با اختلاف همراه است
» بـاء «استفاده كرده است و ) 489، ص 2ج  ،.ق 1389 شرائع الإسلام،( »يتفق به الموت«

گـردد و   است؛ يعني موت به سبب آن حاصل مي» سببيت«در عبارت او به معناي 
در عبارت علامه حلـي   .كند لذا ساير اسباب چون قتل در حال بيماري را خارج مي

بـي تـا، ص   (تذكرة  و در» اتفق الموت معه«، تعبير )529، ص 2، ج .ق 1413(قواعد در 
 .شـود  به كار رفته كه عام است و شامل تمامي اسباب مي» ل بـه المـوتيتصـ«، )523

. دهـد  شهيد ثاني خود به تعميم گرايش دارد و عبارت علامه حلـي را تـرجيح مـي   
  )315، ص 6، ج .ق 1414 شهيد ثاني،(
  
آيا بيماري، سبب فوت است يا ظـرف زمـاني   : كيفيت تأثير بيماري بر فوتـ   ب

  آن؟
راره كه مستند فقهي احكام ازدواج مرد بيمار قـرار گرفتـه   در روايت منقول از ز

به كار رفته و بطلان عقد ، مقيد به موت مرد در حـال  » مات في مرضه«بود ، تعبير 
ها، مقيـد بـه بيمـاري     بنابراين اگرچه موت در برخي از روايت .بيماري شده است

 ـ)150-149، صص 22، ج .ق 1413 حر عاملي،: نك( نشده است  كـه  ايـن لاوه بـر  ، اما ع
متبادر از موت، مردن در اثر بيماري هنگام عقد است، جمـع بـين ايـن دو دسـته     

با توجه بـه ايـن   . كند كه اطلاق موت با قيد مذكور مقيد گردد روايت ايجاب مي
تحليل اگر مرد بيمار پس از بهبودي از بيماري هنگام عقد بر اثر بيماري ديگـري  

چند قبل از بهبودي از مرض نخسـت خـود فـوت    فوت كند و يا به قتل برسد، هر
بـردن   كرده باشد، بدون ترديد عقد صحيح و لازم بوده و آثار عقد، از جملـه ارث 

، .ق 1404( اين نظر از سوي سيدعلي طباطبايي .زن از مرد، بر آن مترتب خواهد بود
  . ارائه شده است) 222، ص 39، ج .ق 1394(و صاحب جواهر) 366، ص 2ج 
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توانـد بـه معنـاي     مـي » مات فـي مرضـه  «: در عبارت» في«يگر لفظ از سوي د
در ديـدگاه   .باشد و خود موجـب پيـدايي اشـكال اسـت    » زمانيت«يا » سببيت«

هـاي   ها، چون بيمـاري  صاحب جواهر شمول اطلاق نصوص براي برخي از بيماري
بـه  آيـد،   كه بيمار چندين سال زنده مانده و با بيماري خود كنار ميي طولاني مدت

  )همانجا(. اشكال دارد ،اي كه عمومات نصوص ديني با آن تخصيص يابد گونه
برخي از فقيهان معاصر تفاوتي ميان فوت بيمار در اثر همان بيماري هنگام نكاح 

 خويي،: نك(. يا فوت او به سبب ديگري از قبيل قتل يا بيماري ديگري قائل نيستند
هاي طولاني  ها حكم عام بوده و بيماري همچنين در نظر آن) 271، ص 2، ج .ق 1410

برخي حكم مذكور را مختص به بيماري متصل به  )همانجا(. گيرد مدت را در بر مي
لـذا تـب خفيـف     ؛شدن است اي كه بيمار در معرض تلف اند، به گونه موت دانسته

حسـيني  (. شـود  نمـي  را شـامل  كند يك روزه كه بيمار بر خلاف معمول فوت مي
هـا عمـوم حكـم مـذكور نسـبت بـه        بـه نظـر آن  ) 71، ص 3، ج .ق 1416 سيستاني،
مگر در ازدواجي كه در اواخر بيماري كـه   ؛مدت، اشكال دارد هاي طولاني بيماري

. شـود  صورت گرفته باشد و در غير آن احتياط ترك نمـي  ،نزديك به فوت است
مـاري  در مسأله فوت بيمار بر اثر سبب ديگـري غيـر از بي   علاوه بر آن )همانجا(

  )همانجا(. اند هنگام ازدواج نيز به احتياط گراييده
دو احتمال كلـي در مـورد ماهيـت و نـوع     توان گفت  بندي اين آرا مي در جمع

  :بيماري موجود است
 از بـاب اضـافه  » مرض موت«بيماريي كه سبب و علت موت است؛ بنابراين  .1

 .گـردد  قسيم ميت» سبب شأني«و » سبب فعلي«سبب به مسبب است و به دو قسم 
موت مستند به بيماري است و هيچ سبب و علت ديگري ندارد، به  ،در برخي موارد

اما در موارد ديگر موت، ، كرد اي كه اگر اين بيماري نبود، شخص فوت نمي گونه
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گرفتن نيز دارد، هرچند شـخص، بيمـار نيـز     شدن يا آتش سبب ديگري چون غرق
به عنوان نمونه فردي  .ير بيماري وجود ندارداي كه مجالي براي تأث هست، به گونه

مبتلا به بيماري سل از نوع مزمن است و بيماري او قابل درمان نيست، اما مرگ او 
 .كند افتد و در اثناي آن خانه بر سر او ويران شده و فوت مي يك سال به عقب مي
شـدن خانـه    سبب شأني فوت است و سبب فعلـي آن خـراب   ،در اين مثال بيماري

  )378-377، صص 6ج  ،.ق 1419 بجنوردي،(. خواهد بود
و خود بيماري اصلاً تأثيري در  2افتد بيماريي كه در آن حالت فوت اتفاق مي .2

فوت ندارد، مانند بيماريي كه قابل معالجه باشد و فعلاً شخص بيمار مشغول معالجـه  
زيدن مار سمي فـوت  شدن از بلندي يا گ اي مانند پرت است، اما اتفاقاً بر اثر حادثه

بر اساس اين تفسير، مرضِ موت، مانند سالِ قحطي، از قبيل اضافه ظـرف  . كند مي
  )378 ، ص6 ، ج.ق 1419 همو،(. به مظروف خود است

  
  موارد ملحق به بيماري ـ ج

هـاي  در كتـاب  .هاي موت موجود است، اما شخص اصلاً بيمار نيسـت  گاه نشانه
زايمان سـخت، بـودن در جبهـه    : د كه عبارتند ازان فقهي سه مثال براي آن آورده

 )315 ، ص6 ج، .ق 1414 شهيد ثـاني، : نك(. شدن مقدم جنگ و كشتي مشرف به غرق
، مورد اختلاف بر پايه وحدت ملاك و تنقيح مناط الحاق اين موارد به مرض موت

 در روايـات » حضـرته الوفـاة«و تعبير ) 379-378 ، صص6 ، ج.ق 1419 بجنوردي،(. است
  )379 ، ص6 ج ،.ق 1419 ،همو(. گيرد ميچه بسا مثل اين امور را در بر 
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كه  بودن تمامي شرايط صحت عقد به صرف اين ابطال نكاح بيمار، با وجود فراهم

اي بر قصد  عقد در حال بيماري منعقد شده و در صورت عدم آميزش جنسي، اماره
ازمند اثبـات آن از طريـق دلايـل    اضرار به وارثان است، بر خلاف اصل بوده و ني

با توجه به زمينه تاريخي صدور روايات، بـه نظـر   . خاص چون نص و اجماع است
هاي صعب العـلاج يـا    بلكه مراد، بيماري ،رسد هر نوع بيماري مورد نظر نيست مي

لاعلاجي است كه امكان درمان نبوده و در مدت زمـاني كوتـاه منجـر بـه فـوت      
تواند  اگر پس از ازدواج، آميزش جنسي صورت نگيرد، ميدر اين حالت . گردد مي

  .اماره عرفي و عقلايي بر قصد معيوب بيمار باشد و سبب ابطال عقد را فراهم كند
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  ها نوشت پي

  .»قد يئس له من الحياة «.  1
  .»يحصل به الموت و ان لم يكن مخوفاالمرض الذي «، »المرض الذي يموت فيه«. 2
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